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رسیدگی به پرونده لوازم 
الکترونیکی قاچاق

به  از رسیدگی  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان 
قاچاق  الکترونیکی  لوازم  قلم   80 کشف  پرونده  
گزارش  پی  در  گفت:  »سیدالموسوی«  داد.  خبر 
پلیس آگاهی استان مبنی بر بازرسی از یک واحد 
الکترونیکی  ــوازم  ل قلم   80 بجنورد  در  باربری 
که  ایــن  بیان  با  وی  شــد.  ضبط  و   کشف  قاچاق 
میلیون  از30  بیش  شده  کشف  کالاهای  ارزش 
ریال است اظهارکرد: گزارش تخلف در شعب ویژه 
رسیدگی  حال  در  حکم  صدور  منظور  به  تعزیرات 

است.

از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( صورت گرفت؛

تحویل 500 بسته لوازم منزل 
برای سیل زدگان استان

اجرایی  ستاد  سوی  از  منزل  ــوازم  ل بسته   500
به  شنبه  یــک  روز  در  ــام)ره(  ــ ام حضرت  فــرمــان 
زده  سیل  مناطق  بــازســازی  هماهنگی  ــورای  ش

تحویل داده شد.
»نظری« دبیر شورای هماهنگی بازسازی مناطق 
مطلب  ایــن  بیان  با  شمالی  خــراســان  زده  سیل 
خراسان  استاندار  هماهنگی  با  شورا  این  افزود: 
توزیع  زدگان  سیل  میان  در  را  اقلام  این  شمالی 

خواهد کرد.

اخبار  حادثه در شهر 

 مرگ دو نفر در حادثه رانندگی
 محور بجنورد- گلستان

با کامیون در محور بجنورد-  در پی برخورد خودروی سواری هیوندا 
گلستان دو سرنشین خودروی سواری در دم جان باختند و یک نفر از 

سرنشینان راهی بیمارستان شد.
 به گزارش خبرنگار ما و بر اساس گزارش پلیس راه چمن بید، در پی 
جنگل   - بید  چمن  محور  در  هیوندا  خودروی  راننده  آلودگی  خواب 
این  اثر  بر  و  کرد  برخورد  بنز  کامیون  با  پشت  از  خودرو  این  گلستان 
از  دیگر  یکی  و  باختند  جان  دم  در  خــودرو  این  سرنشین  دو  حادثه 
ما  خبرنگار  گــزارش  شد.  بیمارستان  راهــی  خــودرو  این  سرنشینان 
این حادثه در محدوده 4 خطه محور بجنورد-  حاکی است، هر چند 
گلستان رخ داد اما به گفته کارشناسان امر، قسمت های کم عرض و 

دو طرفه این جاده پر تردد  و از طرفی کمبود استراحتگاه در این مسیر 
محور  خیزترین  حادثه  در  رانندگان  آلودگی  خواب  و  خستگی  باعث 
جاده ای استان می شود. وزیر راه و شهرسازی سال گذشته در دیدار 
 4 پــروژه  پایان  برای  شمالی  خراسان  نمایندگان  مجمع  و  استاندار 
خطه کردن جاده مرگ خراسان شمالی با 142 کیلومتر ضرب الاجل 

تعیین کرد تا این پروژه امسال به اتمام برسد.
 اواخر سال گذشته مقرر شد 30 میلیارد تومان از محل بند موسوم به 
»ه« برای تسریع در این پروژه اختصاص داده شود اما با وجود تخصیص 
از سوی سازمان برنامه و بودجه هنوز خبر واریز آن منتشر نشده است. 

سال گذشته حدود 60 نفر در این جاده جان باختند.

مینایی که هدهد از کار درآمد
صدیقی- شوخی با خریدار مرغ مینا با 
نزاع و درگیری خاتمه یافت. زمانی که 
مردی به یک پرنده فروشی برای خرید 
با  فروشنده  ــرد،  ک مراجعه  مینا  مــرغ 
تبانی دوست خریدار به جای مرغ مینا، 

یک هدهد به وی داد. 
تصمیم  روزی  گفت:  پــرنــده  خــریــدار 
مرغ  یک  دوستانم  پیشنهاد  به  گرفتم 
این  موقع  آن  تا  ــاً  اص امــا  بخرم  مینا 
یکی  با  وقتی  شناختم.  نمی  را  پرنده 
رفتم  فــروشــی  پــرنــده  بــه  دوســتــانــم  از 
جوجه  یک  مینا  مرغ  جای  به  فروشنده 
می  طول  ماه  چند  گفت  و  داد  من  به 
باید  و  کند  صحبت  مینا  مرغ  که  کشد 
این  در  و  گذشت  ماه  چند  کنم.  تلاش 
مدت هر چه سعی کردم به پرنده چند 
فقط  و  نشدم  موفق  اما  بدهم  یاد  کلمه 
پرنده به من خیره می شد. وقتی برای 
مینای  مرغ  که  کردم  تعریف  دوستانم 

من به جای صحبت کردن فقط به آدم 
خیره می شود، آن ها به من خندیدند و 
مرا مورد تمسخر قرار دادند. تازه بعد از 
این که در خصوص این موضوع کنجکاو 
ــه واســطــه  ــه ب شـــدم، مــتــوجــه شـــدم ک
او  تبانی  و  دوستانم  از  یکی  شیطنت 
کار  سر  مــدت  ایــن  در  فــروش  پرنده  با 
گذاشته شده ام و به جای مرغ مینا یک 

هدهد بزرگ کرده ام. 
دست  از  ــدت  ش بــه  اتــفــاق  ــن  ای از  بعد 
و  جر  از  بعد  و  شدم  عصبانی  دوستانم 
بحث با آن ها سراغ پرنده فروش رفتم. 
مغازه  وارد  پرنده  قفس  با  که  زمانی 
زد  پوزخندی  دیدنم   با  فروشنده  شدم 
شدت  به  شد  باعث  ماجرا  همین  که 

عصبانی و با او درگیر شوم. 
که  خسارتی  خاطر  به  درگیری  از  بعد 
و  شکایت  به  کارمان  شد  وارد  مغازه  به 

دادگاه کشید.

ماجرای مردی که راه ناکجاآباد را در پیش گرفت

کاشت باد، برداشت توفان
صدیقی

می  اش  خطی  خط  کارنامه  و  گذشته  به  بکی  فلاش   
ماجرای  یک  از  حکایت  اش  زندگی  از  ورق  هر  و  زند 

تلخ دارد.
گرفته  پیش  در  را  پدرش  غبارآلود  راه  که  جوان  مرد   
و  چاله  در  افتادن  با  و  مدیدی  های  مدت  از  بعد  بود 
دست  گرفت  تصمیم  بالاخره  زندگی  اندازهای  دست 
از کردارهای زشتش بردارد و به جاده سلامت زندگی 
برگردد. حالا در گوشه ای از کمپ کز کرده و زندگی 
اش را این گونه روایت می کند: از نوجوانی سرم برای 
همین  ما  خانواده  اعضای  البته  کرد  می  درد  دردسر 

طور بودند.
نوعی  به  و  کردم  نمی  درک  چیزی  کتاب  و  درس  از   
نداشتم  را  چاه  از  راه  تشخیص  و  درست  رفتار  حوصله 
و باری به هر جهت زندگی می کردم. البته برادرهایم 
در  با  گاهی   و  آوردنــد  نمی  کم  من  از  اخلاقی  نظر  از 
می  در  هم  خجالت  از  و  شدیم  می  درگیر  همسایه  و 
رفتار   حاصل  را  ما  رفتارهای  نوع  این  همه،  آمدیم. 
پدرمان می پنداشتند چرا که او در جوانی اش  دستش 

به خون  پدرش آلوده شده بود.
 ابایی از شرارت نداشتم و از چاقوکشی و چماق خرد 
کردن بر سر مردم تا قاچاق مواد و الکل در کارنامه ام 

داشتم.
 سر همین اتفاقات معتاد شدم و در این کار هم پله ها را 
به سرعت بالا رفتم و از مواد سنتی به صنعتی و شیشه 
و کریستال روی آوردم. پدرم جلودارم نبود اما الگویم 
های  درگیری  از  دوستانش  پیش  مــدام  او  چون  بود 
خونین خودش می گفت و گاهی از من تعریف و تمجید 
می کرد و با این کارش باد به غبغب من می انداخت تا 

میزان شرارتم را بیشتر کنم.
 وقتی اعتیادم بیشتر شد به ناچار به اموال در و همسایه 
چنگ می انداختم تا با فروش آن ها پول موادم را تامین 
مالکان  با  سرقت  حین  در  هم  بار  چندین  حتی  و  کنم 
پسر  چاقو  با  ها  درگیری  این  از  یکی  در  و  شدم  درگیر 
عمه ام را راهی بیمارستان و اتاق عمل کردم و مدتی 

سر این ماجرا زندانی شدم. 
از  پــدرم  زمین  فــروش  با  هم  آن  دیــه،  پرداخت  از  بعد 
چون  شد  زیاد  جرئتم  و  دل  بار  این  و  شدم  آزاد  زندان 
چیزهای تازه ای در زندان یاد گرفته بودم برای همین 
ترفندهای  با  بــار  چندین  رفتم.  ــواد  م قاچاق  ــراغ  س
مختلف مواد جا به جا کردم و سرمایه ای به هم زدم اما 
روزی در حین فروش کریستال دستگیر و چندین سال 

زمان  در  مدت  این  در  شدم.  زنــدان  های  میله  همدم 
بودم  ناموفق  اما  به فرار کردم  اقدام  بار  مرخصی چند 
و دستبند قانون هر بار بر دستانم می نشست. بالاخره 
بعد از سال ها از زندان آزاد شدم و از یک نوجوان لاغر 
شده  تبدیل  سابقه  با  اما  تنومند  جــوان  یک  به  انــدام 
بودم. مادرم به خاطر این که دیگر به دنبال خلاف نروم 
برایم آستین بالا زد و دختر یکی از بستگان نزدیک را 
برایم خواستگاری کرد و با هم ازدواج کردیم اما ازدواج 
هم مانع زیاده خواهی هایم نشد و بعد از مدتی دوباره 
انداختم و سراغ قاچاق مواد  بر گردنم  را  توبره خلاف 
مشترک  زندگی  سال  چندین  از  بعد  همسرم  رفتم. 
به دنبال  و  تنها گذاشت  با یک فرزند  و مرا  خسته شد 

سرنوشت خودش رفت.
که  کند  ادب  مرا  خواست  پدرم  اتفاق  این  سر  روزی   

پرت  پایین  به  خانه  ایوان  از  را  او  و  شدیم  درگیر  هم  با 
هم  پایش  و  دید  آسیب  کمرش  حادثه  این  در  کــردم. 
مانع  مادرم  اما  کند  شکایت  من  از  خواست  شکست. 
در  روزی  او  که  کرد  یادآوری  او  به  حتی  و  شد  کار  این 
بود.  آورده  پدرش  سر  را  بلا  اش همین  جوانی  زمان 
پدرم بعد از شنیدن این حرف به شدت در خودش فرو 
رفت و زیر گریه زد و رو به من گفت که حاصل کاشت 
گذشته  از  خواست  من  و از  است  توفان  برداشت  باد، 
او عبرت و راه درست را در پیش بگیرم اما من در سال 
گذاشته  ناکجاآباد  و  خلاف  راه  در  پا  ام  جوانی  های 
بودم و سر این ماجراها چندین بار و سال ها پشت میله 

های زندان قرار گرفتم.
 این راه غلط من ادامه پیدا کرد تا این که روزی به پسر 
کمال  در  که  دادم  اخطار  ماجرا  یک  سر  ام  ساله   12
مواظب  گفت  من  به  و  شد  خیره  چشمانم  در  تعجب 
آورده  پدرم  سر  که  را  بلایی  همان  چون  باشم  رفتارم 
بودم او سر من خواهد آورد. با شنیدن این جملات یک 
لحظه نوجوانی خودم را تجسم کردم و زلزله ای در من 

رخ داد و تکانی خوردم. 
کردارهای زشت گذشته ام مثل فیلم از جلوی چشمانم 
رد شدند و به من یادآوری کردند که از هر دست بدهم 

از همان دست پس خواهم گرفت.
کمپ  به  گرفتم  تصمیم  ماجرا  ایــن  از  بعد  روز  چند   
بیایم و خودم را اصلاح و شش های پر از دودم را پاک 
و از همه مهم تر گذشته سیاهم را جبران کنم و تا دیر 
نشده و دست انتقام سراغم نیامده است،  گذشته ام را 

اصلاح کنم.

6 نفر در سال گذشته غرق شدند

در سال گذشته  6 نفر در استان شامل 5 مرد و یک زن غرق شدند. دکتر»سلحشور« مدیرکل 
پزشکی قانونی خراسان شمالی گفت: با توجه به آمار مرگ 9 نفر در سال 96، تعداد آمار 

غرق شدگان در استان 33 درصد کاهش یافت.

 وقتی اعتیادم بیشتر شد به 
ناچار به اموال در و همسایه چنگ 
می‌انداختم تا با فروش آن ها پول 
موادم را تامین کنم و حتی چندین 

بار هم در حین سرقت با مالکان 
درگیر شدم و در یکی از این درگیری 

ها با چاقو پسر عمه ام را راهی 
بیمارستان و اتاق عمل کردم


